
اقدامات انجام شده 
دفتر تسهيلگرى طرق

ارائه كارنامه  دفتر تسهيلگرى طرق به معاون وزير راه و شهرسازى

سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شــهری، به همراه رمضانعلــی فیضی، رئیس کمیســیون مناطــق پیرامونی و 

کم برخوردار شورای شهر مشهد، شهردار منطقه و جمعی دیگر...
۷۷

بانوى آشپز تايبادى ايستگاه استقبال از زائر كه روزانه براى  3000  نفرغذا مى پخت

برای اولین بار آمده بود. جایی که نه چشمی او را می دید و نه نگاهی دنبالش می کرد. 
شــاید اگر من هم اهل سرک کشــیدن به فضای پیرامونی و پشت صحنه ایستگاه 
استقبال از زائر نبودم او را نمی دیدم. رفت و آمد به انتهای ایستگاه که کار تدارکات 

با قدرت در آنجا پی گرفته می شد با کارت انجام می شد. ..

سالِ ديگر زودتر مى آيم!
ارائه گزارشى از ايستگاه عاشقان امام رضا(ع)

۳

صد در صد برنامه هايمان اجرا شد
کوروش باوندی، شهردار منطقه، در گفت وگو با شهرآرامحله درباره ارائه گزارشی 
از خدماتی که امسال در ایستگاه به زائران پیاده شــهرداری منطقه ارائه شد، بیان 
کرد: منطقه ۷ با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مبادی ورودی شــهر مشهد است 
و بخش عمده ای از زائران امام رضا(ع) از این منطقه وارد شهر مشهد می شوند...
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محلات منطقه مــا :  عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 
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دهه آخر صفر تمام شد اما خاطراتش
 همچنان در دل و جان زائران باقی  است

«ارادت» تا نهایت!
۴
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

شهرآرا

قاب عاشقى!

بــرای دومین ســال 
پیاپــی شــهرداری 
منطقــه مســئولیت 
ایســتگاه اســتقبال 
از زائران خــود را به 
خادمان سپرد تا تمام 
امور اداره ایستگاه نیز 
به صورت مردمی انجام شــود. برای دومین سال 
پیاپی این وظیفه به فرهاد مهرآفرین یکی از خادمان 
ایستگاه سپرده شد که از شهر تربت حیدریه ۴سال 
پیاپی برای خدمت به زائران پیاده امام رضا(ع) به 

مشهد می آید.
در آخرین ســاعت فعالیت ایســتگاه زمانی که 
تمامی خادمــان پس از ۶ روز خدمــت به زائران 
پیاده چشــم به در ورودی ایستگاه دوخته بودند تا 
زائری وارد شود و آن ها از او پذیرایی کنند به سراغ 
فرهاد مهرآفرین، مدیرغرفه طب سنتی، رفتیم که 
مسئولیت اداره امور ایستگاه را بر عهده گرفته است 
و درباره اقدامات انجام شده برای برپایی ایستگاه 

به گفت وگو پرداختیم.  

 اقداماتی که بــرای افزایش کیفیت 
خدمات انجام شد

مسئول ایستگاه استقبال از زائران پیاده شهرداری 
منطقه در گفت وگو با شهرآرامحله بیان کرد: امسال 

برای دومین سال پیاپی مسئولان شهرداری منطقه۷ 
تصمیم گرفتند اداره ایســتگاه به صورت مردمی 
انجام شود و برای این کار من را که برای چهارمین 
سال پیاپی قصد داشتم در ایستگاه غرفه طب سنتی 

خدمت کنم، انتخاب کردند.
مهرآفرین ادامه داد: سال گذشــته تلاش های ما 
معطوف به نظم دهــی و صرفه جویی در هزینه ها 
شد. امسال نیز همین برنامه ها را با اقدامات جدید 
به ویژه برای نظم دهی به ایستگاه تداوم بخشیدیم. 
برای نظم بخشی و سامان دهی در ایستگاه ما کار 
خود را از ۲ماه قبل با برگزاری جلساتی با سرگروه ها 
و مسئولان شهرداری منطقه آغاز کردیم و در ادامه 
به تشــکیل کارگروه  و سپردن مسئولیت ها همراه با 
جلسه های آموزشی که شــهرداری برای خادمان 

برگزار می کرد، پرداختیم.
نتیجه تمام اقدامات انجام شده را در طول فعالیت 
ایســتگاه و نظمی که در پذیرایی از زائران همواره 
وجود داشت، مشاهده کردیم که طبق نظرسنجی 
که از خادمان انجام شد بیشتر آن ها از نظم خوبی 
که در ایستگاه بود رضایت داشتند. البته متأسفانه 
ناهماهنگی هــای اندکــی را در روزهای ابتدایی 
شــاهد بودیم که به دلیل تجربه  سال های گذشته  
برخی از خادمان در ایستگاه بود که امور ایستگاه 
را به دلخواه خــود انجام می دادنــد و اینکه آن ها 
داوطلب هستند و تنها از روی علاقه به خدمت به 

زائران پیاده آمدند کمی دشوار بود اما به مرور  زمان 
با صحبت با آنان این مسئله نیز حل شد.

 گردهمایی عاشــقان امام رضا(ع) 
برای خدمت به زائران

مهرآفرین با اشــاره به خادمانی که در ایســتگاه 
خدمــت می کردند، بیــان کرد: بیشــتر خادمان 
ایســتگاه را شــهروندانی تشــکیل می دادند که 
در ســامانه  خادمان شــهرداری مشــهد ثبت نام 
کرده بودند و شــهرداری آن ها را بر اســاس محل 
سکونتشــان ســامان دهی کرده بود. دسته  دیگر 
افرادی بودند که ســال ها در این ایستگاه مشغول 
به خدمت هســتند و در بین آن هــا هموطنانی از 
شهرهای دیگر کشــور مانند آمل، اهواز، نهبندان 
و شــیراز نیز وجود داشــت. در مجمــوع بیش از 
۷۰۰خادم دائمی داشتیم که در روزهای اوج کار 
ایســتگاه تا ۵۰۰نفر از آنان در ایســتگاه حضور 
داشــتند و در روزهای عادی نیز همــواره بیش از 
۳۰۰خــادم در ایســتگاه حضور داشــتند. البته 
خادمان افتخاری را که برای چند ساعت به ایستگاه 
می آمدنــد و به خدمــت به زائران پیاده مشــغول 

می شدند به این تعداد باید افزود.

 تجربه زائران کمک حال خادمان
مدیــر غرفه طب ســنتی حضور زائــران پیاده در 

ســازمان پدافنــد غیرعامل 
کشــور ســازمانی نو پاست 
که از ســال ۱۳۸۲کار خود را 
آغاز کرده اســت. ضرورت 
این ســازمان تا آنجاست که 
یم کشور روز ۸آبان را  در تقو
به عنوان روز پدافند غیر عامل 
نامیده اند. ســازمان های مختلف از تاریــخ ۸ تا ۱۵ آبان 
به اجــرای برنامه ها و همایش هــای مختلف برای آموزش 

هموطنان در مسائل مربوط به این امر اقدام می ورزند.
اما وظایف ســازمان پدافند غیرعامل که حالا ۱۶ســال از 
تأســیس آن می گذرد در ۲بخــش ســازمانی و عملیاتی 
تقسیم بندی شده است. وظایف عملیاتی این سازمان شامل  
۱- ســازمان دهی، طرح ریزی، هدایت و راهبری عملیات 
پدافندی مقابله با تهدیدات دشــمن. ۲- هدایت و راهبری 
مقابله با تهدیدات نوین با تشکیل و سازمان دهی قرارگاه های 
پدافند غیرعامل در موضوع های مرتبط با تهدید. ۳- هدایت 
راهبری، مدیریت و کنترل ســامانه های مرتبــط با پدافند 
غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین. ۴- ارتقای آمادگی 
دستگاه های اجرایی برای تداوم چرخه تولید و خدمات در 
مقابله با انواع تهدیدات. ۵- به کارگیری ظرفیت ها و منابع 
کشــور در حوزه های مختلف برای انجــام تمهیدات لازم 
پدافند غیرعامل و آخرین آن فرهنگ ســازی و آماده سازی 
دستگاه های اجرایی و استان های کشور برای کمک و اداره 

و هدایت مردم در شرایط بحرانی است. 
توجــه ما به پدافنــد غیرعامل یــا دفــاع غیرنظامی تقلیل 
خسارت های مالی و صدمه های جانی را بر شهروندان در 
جنگ، حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، توفان، آتشفشان، 
آتش سوزی و خشک سالی را به دنبال دارد. برای دست یافتن 
به نتیجه  باید طرح های پدافند غیرعامل قبل از وقوع بحران 
تهیه و اجرا  شــوند و با توجه به فرصتی که اکنون در راستای 
تهیه چنین طرح هایی فراهم است، ضرورت تمهیدات لازم 
در متن طراحی ها و برنامه های کشور و شهر مشهد به شدت 

احساس می شود.
از ســوی دیگر پدافند غیرعامل را می توان این گونه معرفی 
کرد؛ مجموعــه طرح  ها، تمهیــدات و فعالیت هایی که با 
استفاده از شرایط و ابزار موجود در صورت امکان بدون نیاز به 
نیروی انسانی انجام می شود. چنین اقداماتی از یک سو توان 
دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش می دهد و از سوی 
دیگر پیامدهای بحران را کاهش می دهد و امکان بازسازی 

مناطق آسیب  دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد.
مدیریت شهری و شهرداری مشهد در این مهم گام های متعددی 
برداشته که از جمله  آن می توان به آموزش شهروندان، برگزاری 
دوره های تخصصی کارکنان و شهروندان، نصب دستگاه های 
شتاب نگار، طرح ریزی برای اجرای نقشه خطرپذیری و... اشاره 
کرد. شهرداری منطقه ۷ نیز با مشارکت گروه پدافند غیرعامل و 
پیشگیری از بحران شهرداری مشهد در این راه اقدامات متعددی 
مانند نصب و بهره برداری از دستگاه شتاب نگار سالن برادران 
شــهید نامی، آموزش حدود ۶۰۰ نفر از شهروندان منطقه در 
قالب گروه های دوام ثامن، آشنایی با مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل در دوره های ۳۳ ساعته، تجهیز و آماده سازی سوله 
بحران طرق و استقرار خانه بهداشــت در این مکان، برگزاری 
کارگروه های جامعه ایمن در منطقه با سازمان ها و دستگاه های 
خدمات رسان شهری، برگزاری پاتوق محله ایمن برای آشنایی 
شهروندان با مباحث پدافندی و بحران محله  از جمله  اقداماتی 
است که از سوی شــهراری منطقه آغاز شده است و با توجه به 
اهمیت این موضوع و اینکه حادثه هرگز خبر نمی کند امید است 
همشهریان عزیز نیز اقدامات شایسته و در خور توجهی برای 
اعتلا و ارتقای فرهنگ پیشگیری از خطرات احتمالی و همچنین 
مباحث پدافندی داشته باشند. در طول سال و به ویژه هفته  پدافند 
غیرعامل آموزش ها و مطالب مفیدی در رسانه ها و جامعه مطرح 
است که شهروندان با توجه به آن ها می توانند در مواقع حادثه، از 

خانواده  خود مراقبت و سلامت آن ها را حفظ کنند.

برای نظم 
بخشی و 
سامان دهی 
در ایستگاه ما 
از ۲ماه قبل 
با سرگروه ها 
و مسئولان 
شهرداری 
منطقه جلساتی 
گذاشتیم

آموزش 600 نفر در منطقه 

دوچرخه سواری در 
سالگرد شهید حمید 

نوروزی

به قلم دوربین

كارنامه  پررنگ خادمان امام هشتم در ايستگاه استقبال از زائران پياده

17000پرس غذاى روزانه براى ميهمانان امام رضا (ع)

زینبی

هرسـال دهه آخـر صفر که 
پیـاده  خیـل  می رسـد  فـرا 
زائـران راه می افتـد. خیـل 
راهـی  یـا  کـه  عاشـقانی 
خدمـت هسـتند یـا راهـی 
فرصـت  ایـن  یـار.  حـرم 
غنیمتی اسـت  بـرای عکاسـان و مستندسـازانی که 

بـه دنبـال سـوژه های نـاب هسـتند. در ایـن مـدت 
بسـیاری از عکاسـان مشـهدی راهـی جـاده قدیـم 
لحظه هـای  ایـن  بتواننـد  تـا  می شـوند  نیشـابور 
نـاب را ثبـت کننـد. ایـن چنـد قاب حاصـل تلاش 
چنـد عـکاس مشـهدی اسـت کـه بـه ایـن جـاده 
پرتـردد آمده انـد و حـظ حضـور در ایـن عاشـقی را 

ند! چشـیده ا

سعید جلائیان
خبرنگار شهرآرا محله

حرف  اول

علیرضا امامیان
کارشناس پدافند غیرعامل
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 ، ی نــد و ش با و ر کــو
ر  ر منطقــه، د ا شــهرد
گفت وگو با شهرآرامحله 
درباره ارائه گزارشــی از 
خدماتی که امســال در 
ایســتگاه به زائران پیاده 
شــهرداری منطقه ارائه 
شد، بیان کرد: منطقه ۷ با توجه به اینکه یکی از مهم 
ترین مبادی ورودی شهر مشهد است و بخش عمده  
ای از زائــران امام رضا(ع) از این منطقه وارد شــهر 
مشهد می شــوند برای خدمت به زائران بسیار حائز 
اهمیت است. شــهرداری منطقه از ســال ها پیش   
یژه  اقداماتی برای استقبال از میهمانان شهرمان به و
در ایام نوروز، تابســتان و ایام دهه آخر صفر انجام 
داده که یکی از آن ها ایستگاه استقبال از زائران پیاده 
شهرداری منطقه است. این ایستگاه از ۱۰ سال پیش 
در ایام دهه آخر صفر برپا می شــود و میزبان هزاران 
نفر از هموطنانی است که مشتاق به زیارت هستند و 

با پای پیاده راهی سفر به مشهد می شوند.
باوندی ادامه داد: هزاران نفر از همشــهری های ما 
نیز برای خدمت به زائران پیاده  این ایستگاه داوطلب 
می شــوند. امســال این تعداد بیش از هزار نفر بود 
که بیشــتر از ظرفیت ایســتگاه بود و مــا در نهایت 
حدود ۵۰۰ خادم دائمی را ســامان دهی کردیم و به 
۴۰۰خادم داوطلــب از ابتدای مهر آموزش هایی از 
سوی نیروی انتظامی، مرکز بهداشت، آتش نشانی، 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری و دوام ثامن 
ارائه کردیم. همچنین ما امســال تلاش کردیم بیشتر 

بسترها را آماده کنیم و اداره ایستگاه را به خود خادمان 
داوطلب ایستگاه بسپاریم.

 پذیرایی از ۱۵۰هزار زائر پیاده 
شــهردار منطقه به بیان گزارشــی از آمار هزینه ها و 
میهمانان ایســتگاه پرداخت و گفــت: برای برپایی 
ایســتگاه و اداره آن حــدود ۲۰۰میلیــون تومــان 
شــهرداری هزینه کرد و شــهروندان نیز بالغ بر یک 
میلیارد تومان مشــارکت کردند که بیشــتر در بخش 
پذیرایی بوده اســت. امســال طبق آمــاری که ارائه 
شــد نزدیک به ۱۵۰هزار نفر وارد ایستگاه شدند و به 
آن ها خدمت رسانی شــد که در این راستا غرفه های 
پذیرایی و نذورات ما بسیار عالی عمل کردند و ما تا 
آخرین لحظات فعالیت ایســتگاه از زائرانی که وارد 
می شــدند با غذای گرم پذیرایــی می کردیم و هرگز 

کمبودی احساس نشد. 
بی  بوس رانی همــکاری خو امســال ســازمان اتو
بــرای تردد خادمان و زائران با ما داشــت و همچنین 
آتش نشانی حضور دائمی در محل ایستگاه داشت. 
در مســیر ورود زائــران به شــهر نیز تمــام تلاش ما 
این بــود قبل از حضــور آن ها فضای ســبز بزرگراه 
سلســله الذهب را کامل کنیم و ســپس پیگیری ها را 
با شــرکت برق انجام دادیم تا روشــنایی وسط این 

مسیر انجام شود.
یم ۱۰۰درصد برنامه هایی   در مجموع می توانم بگو
که برای ایســتگاه داشتیم اجرا شــد اما در نهایت آن 
کســی که باید راضی باشد زائران هستند و ما نباید از 

خودمان تعریف کنیم.

 بازدید مسئولان از ایستگاه
شهردار منطقه با اشــاره به بازدید های انجام شده  از 
سوی مسئولان شــهری و کشوری از ایســتگاه بیان 
کرد: مسئولان زیادی از این ایستگاه بازدید کردند که 
شامل آقایان هاشمی فرماندار مشهد، دکتر حیدری 
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، مهندس نوروزی 
عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون نظارتی 
منطقه، رمضانعلی فیضی رئیس کمیســیون مناطق 
پیرامونــی و کم برخوردار شــهر، محمد محســن 
مصحفی، دانایــی، خانم شــالچیان، پیروی مدیر 
بی  کل بازرسی شــهرداری مشهد، دکتر مهدی یعقو
معاون خدمات شــهری و معاون وزیر بهداشت تنها 
بخشــی از مسئولانی هســتند که برای بازدید به این 
ایســتگاه آمدند که این امر نشــان دهنده  این است 
که برای خود مسئولان شهر اســتقبال از زائران امام 

مهربانی تا چه حد حائز اهمیت است.

 قدردانی از اداره ها و نهادها
ــه  ــی ک ــی از نهادهای ــا قدردان ــت ب ــدی در نهای باون
ــز  ــزود: مرک ــد، اف ــارکت کردن ــتگاه مش ــن ایس در ای
تحقیقــات کشــاورزی بیشــترین همــکاری را در 
برپایــی ایســتگاه بــا اختصــاص زمیــن و انــرژی هــر 
ــد، از ســازمان اجتماعــی و  ــا شــهرداری دارن ســاله ب
فرهنگی شــهرداری، دانشــگاه علوم پزشــکی، آســتان 
ــانی،  ــر، آتش نش ــلال احم ــهید، ه ــاد ش ــدس، بنی ق
پلیــس راهبــر، بســیج و همچنیــن شــهروندان طــرق 
کــه در منــازل خــود از زائــران امــام رضــا(ع) پذیرایــی 

می کننــد، قدردانــی می کنــم.

دهه آخر صفر را نســبت به سال های گذشته با برنامه و نظم 
توصیف و بیان کرد: امسال شاهد حضور زائران پیاده از چند 
روز مانده به شهادت ثامن الائمه بودیم که این نشان دهنده  
تجربه  کاروانان و خود زائران اســت. در سال های گذشته 
همواره ۲روز قبل از شهادت امام رضا(ع) شاهد حضور ده ها 
هزار زائر در ایستگاه بودیم که این کار خدمت رسانی را برای 
ما دشوار می  کرد اما خوشبختانه امسال حضور پر رنگ زائران 
را حتی قبل از  روز شهادت پیامبر اسلام و امام حسن(ع) در 
ایســتگاه تجربه کردیم که این کار ما را بسیار ساده تر کرد به 
طوری که ما آن چنان در روز قبل از شــهادت امام هشتم در 
ایستگاه تراکم جمعیت نداشــتیم و با نظم خوبی از تمامی 
زائرانی که وارد می شدند پذیرایی می کردیم. مسئول ایستگاه 
به توزیع خوراکی در ایســتگاه اشاره و تصریح کرد: به طور 
میانگین روزانه ۱۷هزار پرس ناهار، ۸هزار آش رشته و بالغ 
بر ۱۸هزار چایی و دمنوش در داخل ایســتگاه توزیع کردیم 
که باید به این ها حجم زیادی از نذوراتی که شــهروندان تا 

روز آخر به ایستگاه می آورند نیز افزود.
مهر آفرین در پایان ضمن قدردانی از زحمات خادمان افزود: 
ایستگاه استقبال از زائران پیاده از لحاظ موقعیت و مساحتش 
بسیار مهم اســت و اغلب زائرانی که از این مسیر به مشهد 
آمدند به ایستگاه ما وارد  و با استقبال خادمان مواجه شدند. 
من از خادمانی که در این چند روز در ایستگاه حضور داشتند 
و با جان و دل به زائران پیاده امام هشــتم خدمت می کردند 
تشکر می کنم و امیدوارم امام رضا(ع) این خدمت را از ما و 

دیگر خادمانش قبول کند. 

سعید جلائیان

دوچرخه سواران آتش نشان مشهدی به مناسبت گرامی داشت اولین سالگرد شهادت 
آتش نشان فداکار مشهدی تا مزار شهید حمید نوروزی رکاب زدند.

حمید نوروزی ابدال آبادی، آتش نشان ٣١ ساله ایستگاه شماره ٩ شهدای آتش نشانی 
مشهد بود.او از  سال ٩٠ وارد این شغل شده بود و به دلیل علاقه ای که داشت خیلی زود در 

کار خودش مهارت پیدا کرد و از همان روزهای نخست به عملیات های مختلف می رفت. 
وی در سال ۹۵ به طور رسمی به استخدام سازمان آتش نشانی مشهد درآمد. در سال۹۷ 
وی به مأموریت اعزام شد و طی عملیات نجات در مقابل چشم همکارانش جان باخت 

و شهید شد. ایستگاه شماره ۹ در بولوار فرودگاه به نام این شهید نام گذاری شده است.

ارائه گزارشى از ايستگاه عاشقان امام رضا(ع)

صد در صد برنامه هايمان اجرا شد
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

ایستگاهی برای 
عاشقان پیاده

پياده هـا بعضى 8روز در مسـير هسـتند و بعضـى 6روز! 
مى كنـد.  فرقـى  چـه  بيشـتر!  گاهـى  و  كمتـر  گاهـى 
هركـس از خانـه اش قـدم بيـرون نهـاده اسـت، مى داند 
مركـز دنيايـش در مشهدالرضاسـت!  قدم هـا برداشـته 
ميـان  در  درد  مى زننـد!  لبخنـد  تاول هـا  و  مى شـوند 
انـدك  مى پيونـدد.  هـم  بـه  و  مى كنـد  رخنـه  نسـوج 
انـدك درد ريشـه و عضلـه را درگيـر مى كنـد. درد تـوان عضـلات را مى گيرد 
ولـى عشقشـان را نه! و آنچـه آن هـا را در اين راه مى كشـاند هيچ نيسـت جز 
همـان مهـر آميختـه بـا رگ و پى و نسـوج اين جسـم خاكى! جسـمى كه حالا 
در خدمـت جـان اسـت و در ايـن همراهـى مفتخـر! اگر دنيـا بر مدار اجسـام 
مى چرخيـد كـم مـى آورد . جسـم حريـف قوانيـن فيزيكى نمى شـود امـا اين 
مسـير جـان مى طلبـد و بـس. در حاشـيه خط سـياه كشـيده در ميان دشـت 
نقطه هـاى كوچكـى در حـال حركت هسـتند. نقطه هايـى كه مقصدشـان يكى 
اسـت اگر چه مبدأشـان نـه. يكى از روسـتاى دورى در سـبزوار آمده اسـت و 
ديگـرى از تربـت. يكى از شـاهرود آمده اسـت و ديگـرى از نيشـابور! يكى هر 
سـال مى آيـد و ديگـرى سـال اولـش اسـت! بـارو بنه شـان را در يك سـاك 
جـا داده انـد. زائرهـاى جـاده قديم كـم كـم از ملك آباد عبـور مى كننـد و به 
ابتـداى جـاده عاشـقى مى رسـند. از ميقـات رد مى شـوند و بـه جـواد الائمه 
مى رسـند. از موكـب كفشـداران به موكـب جوانان طـرق! در تپه سـلام اولين 
سـلام را به سـوى حضـرت روانـه مى كننـد! جـاده پاهـا را مى گدازد. سـفتى 
آسـفالت و ناهمـوارى خـاك رحـم نـدارد! رمـق از پاهـا رفتـه ولـى شـوق به 
جان هـا دويـده اسـت! از پليـس راه باغچه بـه اين طـرف ديگر همـه مى دانند 
مقصـد بعدى شـان ديـار يـار اسـت. عطـر خـوش رسـيدن مشامشـان را پـر 

سیده نعیمه زینبی
دبیر شهرآرا محله

 همه جا مادر می خواهد
ه می رود و  زهرا خانم کسی است که  از صبح تا شام در خیمه را
مهربانی اش را قسمت می کند. زنی که هر بار او را ببینی یک جای کار را 
که لنگ می زده، گرفته است تا کار راه انداز باشد، تا نکند زائری گرسنه 
بماند یا ظرفی بر زمین باشد. یک بار ظرف های غذای زائران را جمع 
می کند و بار دیگر خادمِ خادمان حضرت می شود. غرفه های مشغول 
کار بانو را خوب می شناسند. کسانی که یا از دست او چایی گرفته اند 
یا برای اسپندهای روی آتشش صلوات فرستاده اند. زنی ساده ولی 
دوست داشتنی که خودش را حاجت گرفته  امام حسین(ع) می داند: 
«امسال نذر کرده بودم اربعین در بین الحرمین کفش واکس بزنم. دو 

قوطی واکس برده بودم. تمام که شد برگشتم.» سال دیگر قرار گذاشته 
بود با خودش ۴ قوطی واکس ببرد. او خادم امروز و دیروز اینجا نیست. 
بوس خودش را به ایستگاه می رساند تا اینجا هر  هر روز صبح با۳ اتو
کاری از دستش بر بیاید برای زائران انجام بدهد. آن قدر حضورش 
در ایستگاه مشهود است که وقتی نیست دنبالش می روم تا ببینم این 
دفعه کجای کار را گرفته است. از آنجا که او مادر این خیمه است و 
بی می شناسند.  حواسش حتی به خادمان هم هست همه او را به خو
گاهی که بیکار می شود، برس واکس را دستش می گیرد و شروع می کند 
بشان را از امام حسین(ع)  به واکس زدن! پاهای کم توان زهرا حال خو
وام گرفته اند. او چند سال پیش تصادف و چند شکستگی استخوان 

گـل دفتــــر

 نانِ گرم برای پیاده ها!
روی خــوان اول پذیرایی نان ها تکه هایی هســتند در انتظار زائران. چیده 
شده اند روی هم و منتظر دستان سرد و خسته ای هستند که مسیر طولانی را 
پیاده آمده اند. نان گرمی که در فاصله چند قدمی با مکان عرضه از تنور داغ 
بیرون آمده، تکه شده و آماده مصرف است. بوی مطبوع نان تازه در انتهای 
راهروی آشــپزخانه بیت الرقیه بیرون می زند. کنــج انتهایی موکب چنان 
مخفی اســت که در نگاه اول نمی فهمی نانوایی کوچکی در دل آن زندگی 
می کند اما حدود ۸نفر از صبحدم تا شــامگاه مشغول زواله گیری و پخت 
نان هســتند تا به زائران پیاده خدمت کنند. خدمتی بی منت. کار سخت 
نان پزی را به جان می خرند تا مزدش را از امام هشتم بگیرند. اینجا سکینه 
خانم با خاله اش و دخترخاله هایش که همگی ساکن طرق هستند، مشغول 
به کارند. دو ســه تا خانم هم از سیدی هستند. خاله می گوید: «چند سال 
پیش موقع شهادت امام رضا(ع) با پای پیاده راهی حرم بودم که  از اینجا رد 
می شدم و متوجه شــدم اینجا از زائران پذیرایی می کنند. از آن سال من هم 
می آیم.» منتظر نشسته اند تا خمیرشان ترش شود و نان با کیفیتی از آن پخت 
کنند. « هرکدام از آدم هایی که اینجا نان می پزند خودشان نانوا هستند. قدیم 
کسی نان از بیرون نمی خرید حالا دیگر رسم نان پختن ور افتاده است.» 
آن ها کسانی هستند که لب به نان بازاری نمی زنند. حتی اگر تنور گلی در 
خانه نداشته باشند به تنورهای گازی قناعت می کنند تا نان خوب سر سفره 
خانه شان بگذارند. حالا اما هنرشان را در خدمت  دلشان درآورده اند: « چه 
کسی بی حاجت است؟ همه حاجت دارند. آن قدر دل هایمان زنگار گرفته 
است که دعاهایمان بالا نمی رود.» روزانه حدود ۶۰۰نان می پزند. فضای 
نانوایی کوچک و به دلیل حضور تنور گرم تر از جاهای دیگر است. حرارت 
به صورتت می زند و تنت را داغ می کند اما خاله می گوید: «اصلا حالی مان 
نمی شود که چطور زمان می گذرد. من کمر و پاهایم درد می کند اما اینجا 
برای من خستگی ندارد. حتی شب که به خانه می روم این حس ماندگی را 
ندارم.  اگر خانه ام را جارویی بزنم یا لباسی بشویم می افتم اما اینجا هیچ 
چیز حالی ام نمی شود. این ها از عشق امام رضا(ع) است.» پیاده رفتن در 
مسیر محبوب در روز شهادتش چهارسالی است که قسمتش نشده است. 
ترجیح می دهد اینجا بنشیند و نانِ زائران را تأمین کند و زیر لب ذکر بگوید. 
انتخابی که برایش به همین راحتی نیســت. او که افتخار داشت ۲سال در 
آشپزخانه حرم خادمی میهمانان سفره امام را بکند، برایش سخت است ببیند 
لباس خدمتش بی اســتفاده آویز شده است و دیگر خادم آن بارگاه نیست. 
«روزگار خوبی داشتم که هفته ای یک بار خدمت امام رضا(ع) را می کردم. 
هر وقت چشمم به روپوش خدمتم می افتد دلم می گیرد که چرا لایق نبودم! 
دوشنبه به دوشنبه دلم هوای آن بارگاه را می کند و اشک می ریزم.» بغض در 

صدایش می پیچد و دیگر ادامه نمی دهیم...

 حاجتم را می خواهم
آمد و رفت گریه کرد، نشست گریه کرد، برخاست گریه کرد. به دور خودش 
می پیچید. گیج بود و هر که به دنبالش بود را هم گیج می کرد. شــبیه برگ 
ناآرامی که در بســتری از خوف و نگرانی آرمیده و باد پاییزی سبکی  اش 
را به تمســخر گرفته اســت که او را روی هوا موج می دهد و این ور و آن ور 
می اندازد. هیئتی ها هم مانده اند این سید سبزپوش همشهری را چه شده 
است که حالش را نمی فهمد، اسفندگونه می سوزد و بالا و پایین  می پرد، 
چیزهایی هم زمزمه می کند، زیر لب دعوا هم دارد، بی توقعی اش شــده 
اســت. نه از آن ها که دوره اش می کنند با یکی دیگر، با شنونده دیگری که 
لابد اینجا نیســت، دیوانگی یا عقلش وضوح نــدارد. میمانی فکر کنی 
بالاخانه اش به اجاره اســت یا نه. بچه های هیئــت احترامش می کنند و 

سید می خوانندش تا برایش وهم عقل داشته باشی! سید آرام نمی گیرد.
 هر چند لحظه ای مکث می کند و انگار چیز تازه ای یادش آمده باشد باز 

آتش می گیرد و دور خودش می پیچد.
 اطرافش جمع شــده اند تا نکند این آتش او را دود کند و به هوا بفرستد. 
رنش کرد. دلخوری هم 

ُ
می خواهند که  بگوید، شاید وحشت درونش ک

قاطی حرف هایش است. می گوید: «یک سال پیاده رفته و بچه مریضش 
بهبود یافته و حالا دارد برای زائرهــا کفش واکس می زند!» بریده بریده 
ماجرای حاجت گرفتن زنی را نقل می کنــد که چند دقیقه پیش مجری 
برنامه تعریف کرده اســت. حالا حاجت او مانده روی دســتانش. باز 
گریه می کند و می رود روی شیشه ماشین سرمی گذارد. میان این آدم ها 
هیچ شانه ای امنیت شیشــه  یک تکه فلز را ندارد. هیئتی ها باز صدایش 
می زننــد «چرا حاجت من را امام رضا(ع) نــداده!» نمی دانم به لیاقت 

خودش شک برده یا به کرامت امامش.
 در نه سالگی پیاده روی اش حالا یک ســؤال برایش ایجاد شده است. 
۹سال بس نیست برای حاجتش؟ ۹سال صبر. چیز زیادی نمی خواهد. 
تنهایی امانش را بریده اســت. یک زندگی معمولی باب طبعش است. 
زن و بچه و آنچه همه اســمش را سر وسامان گذاشــته اند! چهل سالی 
دارد و معصومیت هنوز از چشمانش نرفته است. کابوس تنهایی افتاده 
بر اوقاتــش، نذر دارد  به پابوس امام بیاید تــا  حاجتش را بگیرد. نیازی 
معمولی. دور نیســت. شــاید فقط همت می خواهد. از نگاه من تنها  
بهانه ای تراشیده تا مثل بقیه هر ســال زائر پیاده  این راه باشد. هدفی که 
او را به عمق زندگی ببرد تا بر سر اشتراکِ مقدسی همراه باشند. رفیقش 
می گوید: «چه دل نازک اســت این سید!» این ســؤال برای سید جدی 
است: چرا بعد از ۹سال هنوز همان حاجت را دارد؟ اما من فکر می کنم 
شــاید برای اینکه بهانه ای برای ماندن و ادامه دادن داشــته باشد و چه 

چیزی دم دستی تر از زندگی!

دهه آخر صفر تمام شد اما خاطراتش همچنان در دل و جان زائران باقی  است

«ارادت» تا نهايت!
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در ایستگاه استقبال از زائر مستقر در پلیس راه مشهد- نیشابور ۱۵ سازمان و تشکل 
مشارکت داشتند، همچنین ۳۰۰۰ نفر  به صورت افتخاری به زائران پیاده حریم رضوی 
خدمت می کردند .در این ایستگاه ۲۰ خدمت به زائران پیاده ارائه شد که این خدمات شامل 
پذیرایی، واکس صلواتی، نذورات، درمانگاه، سرویس بهداشتی، نمازخانه، صبحانه 

و ناهار، برپایی نماز جماعت، برنامه های فرهنگی، شهرآرامحله، رادیو زائر، خیاطی، 
نمایشگاه عکس، ارائه خدمات سیم کارت و تلفن همراه، مشاوره مذهبی و خانواده به زائران 
بود. همچنین سه تشکل خارج از استان از شهرهای اهواز، آمل، کازرون و تربت حیدریه 

در امر خدمت رسانی هر چه بهتر به زائران پیاده مشارکت داشتند.

مى كنـد تـا دمى درنـگ نكننـد! هرجا مى رسـند به قـدر اسـتراحتى و تازگى 
نفسـى مى نشـينند و بـاز راه مى افتنـد. از اينجـا ديگـر اختيـار در دسـت 
آنـان نيسـت كـه تصميم بگيرنـد بنشـينند يـا بمانند. جاذبـه اى آن هـا را فرا 
مى خوانـد كـه از هـر ماندنـى قوى تر اسـت. اين يك طـرف ماجراسـت. طرف 
ديگـر كسـانى هسـتند كه شـوقِ خدمـت دارنـد. اشـتياقى كه از سـال پيش 
درونشـان را روشـن نگـه داشـته اسـت تا امسـال هم خـادم اين تبار باشـند. 
چـه اهميتـى دارد در روزهـاى عادى در شـهر خودش چه كاره اسـت. پزشـك 
اسـت يـا مهندس! آشـپز اسـت يـا كارگـر! كودك اسـت يـا بزرگ سـال! همه 
آدم هـا زيـر يك عمـود جمع شـده اند. عمـود خيمه خدمت بـه زائـران پياده. 
خيلى هايشـان اربعيـن را كربـلا بوده انـد و حالا اينجا هسـتند. بعضـى اهوازى  
هسـتند و بعضـى آملى. بعضى كفاشـى مى كننـد و بعضى خياطـى. بعضى براى 
ماسـاژ پاهـاى گرفته زائـران آمده انـد و بعضى بـراى پخت ناهارشـان. خادمان 
گمنامـى كـه هرچـه بيشـتر كار كننـد راضى تـر هسـتند! مهـم نيسـت چـه 
وظيفـه اى بـه عهده اش گذاشـته شـده، مهم اين اسـت كـه كار زائر امـام رضا 
لنـگ نمانـد. همـه با روى مهربانشـان اينجا هسـتند. حسـاب و كتابـى در كار 
نيسـت! آدم هـا يك كشـور كوچـك مهربانى سـاخته اند كه در آن همـه به داد 
هـم مى رسـند! زيـر يك سـقف كوچـك مشـترك برزنتـى دل ها همه عاشـق 
هسـتند و رؤيـاى مشـتركى را پـى  گرفتنـد! مـردم يـا آمده انـد كه رهسـپار 
شـوند يا كه رهسـپار كننـد! ارادت نقطه اشـتراك اسـت كه نقطه تلاقى شـان 
يك ايسـتگاه مشـترك اسـت. ايسـتگاهى كه ما بوديم در ورودى شـهر انتظار 
مسـافران را مى كشـيد تـا نقطـه پيونـد ارادت باشـد بـراى عاشـقانِ حضرت 
رضـا(ع). روايت هايـى كـه مى خوانيـم اگرچـه انـدك و قاصر اسـت اما شـرح 

كوتاهى اسـت بـر ايـن دلدادگى ها!

 قد کوتاه، نیت بلند
قدهای کوتاهی که بلندی نیت شان از آن ها معلوم نیست با یک جفت دمپایی 
آبی راه می افتند و چشمشان به جای ســرها پاها را نگاه می  کند. انگار اینجا 
چشم ها نیســت که حرف برای گفتن دارد این کفش ها هســتند که با آن ها 
گفت وگو می کنند. برق چشمانشان گاهِ دیدن یک جفت کفش واکس خور 
بیشتر می شود. انگار که آرزویشان همین است که یک جفت کفش پیدا کنند 
که بشود با پولیش و واکس برقش انداخت. زمین را می کاوند و به محض دیدن 
زائری با کفش های خسته و خاک خورده به سمتش می روند. دمپایی را جلوی 
پاهایش جفت می کنند و کفش ها را از او می ستانند تا رمقی به جان خسته شان 
تزریق کنند. زائران گاهی اســتقبال می کنند و گاه مقاومت. اما پافشاری این 
کوچک های کم سن و سال گاهی تاب مقاومت را از آن ها می رباید تا بالاخره 
تسلیم شوند و پاپوششان را برای مدتی با دمپایی های آبی عوض کنند. از حدِ 
ارادت این قلب های کوچک شگفت زده می شوی. هم دنبالت می آیند و هم 
سمج می شوند و آخر هم روی نا امیدی را کم می کنند. نمی دانم از این امام چه 
می خواهند که قرار گذاشته اند چشمشان را از کفش های مسافران تازه رسیده 
برندارند. لحظه ای قرار ندارند و طالبِ کفش های بی قراری هستند که همراه 
یک زائر پیاده شده اند تا اینجا! امرا... حسین زاده چهارسالگی حضورش در 
ایستگاه است و ۲سال اســت که غبار از کفش ها می زداید. مرد ۵۸ ساله با 
۲پسر ۷ و ۸ ساله اش که از یک سالگی در هوای ایستگاه نفس کشیده اند؛ چراغ 
غرفه واکس را روشن نگه داشته است. همه بچه های همسایه و آشنا مشتاقانه 
با او همراه شده اند تا  گروه ۱۷ نفره شان از تردد زائران عقب نمانند، با لباس های 
سیاه و دستانی که واکس به شیارهایش عمیقا نفوذ کرده است اما با دلی روشن و 
امیدوار در این جغرافیای روحانی، اینجا همه را یاد اربعین می اندازد. انگار کسی 
خروش اربعین را در اینجا دمیده است. برای خادمان فرقی ندارد که خادم الرضا 
باشند یا خادم الحسین. « اینجا اگر نباشد نمی دانم چه کار کنم» دل های شیدا 
به خدمت آرام می شوند و او با بچه های کوچک از ساعت ۷ تا حدود ۱۷ روی 
خستگی را کم می کند: «حساب اینکه چقدر کفش واکس زدم، ندارم. برایم 
مهم نیست چه کسی است. او مهر زائرالرضا بر پیشانی اش مهر شده است. 
کفش باشد که واکس بزنیم برایمان فرقی ندارد که این کفش از پای چه شخصیتی 
بیرون آمده است. گاهی کفش های کهنه هستند و گاهی نو. گاهی سالمند و گاه 
پاره و وصله دار! اما برای کسی که عشق دارد این ها مرز تفاوت نیست. برای آن ها 
همه میهمان امام صاحب کرم هستند و باید خوب پذیرایی شوند.» همین که به 
او می گویی روز آخر است انگار آتش به جانش می اندازی تا دلتنگی اش را از 
سر مژگانش بیاویزد و روی صورتش سُر بدهد. نم اشک به چشمانش می دود 
و افسوس می  خورد. یاد بهروز حسنی هم می کند. مردی که ۳ سال کفش دوز 
کهنه پاافزارهای زائران بوده است و حالا دیگر نیست.  اندوه دارد که این دفتر نیز 

به پایان خودش نزدیک می شود اگرچه ارادت همچنان باقی ا ست...

 منتظر سالِ بعد...
صدای چرخ هایشــان در حجم زیاد صدای رفت و آمد زائران گم است. 
چرخ هایی که به اینجا آمده اند تا دوزنده لباس زائران باشند. زائرانی که از 
همه جا هستند و در طول مسیر به جایی دسترسی نداشته اند تا که بخواهد 

پارگی های لباس هایشان را به سامان کند.
مرضیه آسائیان به همراه خاله ها و دختر خاله  هایش ۶سال است که خیاط 
لباس زائران پیاده  هستند. زائرانی که مشتاقانه راه در این مسیر گذاشته اند و با هر 
گامی که برمی دارند به بارگاه منور حضرت نزدیک تر می شوند. درزهایی که 
عاشقانه دوخته می شوند. نه طمع کسب درآمد است و نه چیز دیگری! هرچه 
است ارادت است که به صاحب این عشق عرضه می دارند و امید مقبولیت 
دارند. « کار زائر را راه می اندازیم» یک جمله خبری نیست که  برای آسائیان 
و تیم خیاطی اش حاصلِ جمع یک عشق اســت که میان دوخت و دوزها 
بروز پیدا می کند. از ساعت۶ صبح تا حدود ۵ عصر سوزن چرخ هایشان 
لباس زائران را می دوزد و به خســتگی فکر نمی کنند. حال دل زائران آن ها را 
هم هوایی صحن و سرای حضرت می کند تا دانه های اجابت دعاهایشان 
را میان دست های آن ها بکارند: « ما عاشقیم، لباس کسی که ۸ روز در شانه 
خاکی جاده و در آفتاب گرم می آید پاکیزه نیست، بو می دهد، کثیف است. 
اما آن لباس برای ما نشــان امام رضا دارد. از بوی آن آزرده نمی شویم. چون 
آن بو برای ما بوی امام رضایی است. بدمان نمی آید.»خودشان هم باورشان 
نمی شود این حجم از مهربانی با زائر امام رئوف به دلشان افتاده باشد. خوب 
می دانند اگر در خانه خودشان حتی لباس برادرشان را بخواهند با این شرایط 
بدوزند خلافِ طبعشان است. اما اینجا تنها به راه افتادن کار زائر فکر می کنند. 
به اینکه نکند زائری لباســش به تعمیر نیاز داشته باشد. «زائر امام رضا(ع) 
بودن» همه چیز را برای بانوان خیاط قابل تحمل می کند.هنوز این ایستگاه 
تمام نشده انتظار سال بعد را می کشند. چشم انتظاری و اندوه پایان یک قرار 
دیگر همه را بی قرار کرده است. آسائیان خانه خاله اش شهرک ابوذر است: 
«یک سال بیمار بودم و پیش خاله آمده بودم. آنجا این ایستگاه را دیدم و شروع 
کردم. از وقتی با اینجا آشنا شدم حالم خوب است.» همه زندگی اش را مالِ 
امام رضا(ع) می داند و این سرسپردگی را هم از او می داند: «از امام رضا(ع) 
حاجت می گیرم. من آسم دارم و در خیابان نمی توانم راه بروم. بیرون از اینجا 
اگر کمی هوا آلوده باشد حالم بد می شود اما این ۷روز حالم خوب است. 
نشده از اینجا بیمار بیرون بروم. دخترم باورش نمی شود من بدون ماسک و 
در این هوا طاقت بیاورم. این همه از لطف خودش است.»او میزبان میهمانان 
امام رضا(ع) است و این میهمانی که متصل به نام حضرت رضا(ع) است 
به او آن قدر عزت می دهد که همه شهر به خدمتش در بیایند! تعبیر آسائیان 
از عشقی وصف ناشدنی که معتقد اســت هرکسی در این فضا قرار بگیرد 

عاشق و نمک گیر می شود.

پاهایش را ناتوان کرده است. امسال که ناباورانه کربلا قسمتش می شود 
ید «نرو! تو نمی توانی راه بروی.» اما مادر دلش  پسرش به او می گو
هوای کربلا کرده است و طاقت ندارد. راه می افتد. با دل شکسته و به 
سختی مسیر را طی می کند. بین الحرمین و نجف و سامرا! قدم هایش 
را آرام آرام برمی دارد. تا در حرم حضرت اباالفضل(ع) دلش می شکند 
و دعا می کند که کاش کمی از درد پاهایش کاسته شود تا بتواند خدمت 
کند. همین هم می شود. زهرا خانم از آن موقع تا الان یادش نمی آید که 
به خاطر درد پا بنالد. خستگی برایش معنایی ندارد. مدام در برو و بیا 
است. هنوز حاجت دارد. هنوز دلش می خواهد پسر داماد کند و عروس 
ید: «از خدا خواستم حاجتم را بدهد و من هر  به خانه بیاورد. می گو

سال اینجا خدمت کنم.» روز آخر برپایی ایستگاه است که به سراغش 
ید: «دلم  رفته ایم و او بغض دارد. با همان لهجه ساده و مهربانش می گو
گرفته!» و با گوشه روسری اش چشمش را پاک می کند.چند روز کنار 
این آدم ها زندگی کردن حال آدم را خوب می کند. آدم هایی که جز به 
مهربانی فکر نمی کنند. انگار دنیای ما به این زهراها نیاز دارند. کسانی 
که مهربانی شان عقربه سنج نداشته باشد. زهرایی که بخواهد کار 
همه راه بیفتد و دلش برای لبخند همه بتپد. او حتی حواسش به کاروان 
شتر هم بود. کاروانی که با چند شتر و چند اسب به آنجا آمده بودند از 
دست های پر مهر او سیراب شدند تا لحظات حضورش در ذهن آن ها 

هم حک شود! او مادر مهربانِ موکبمان بود... 

دهه آخر صفر تمام شد اما خاطراتش همچنان در دل و جان زائران باقی  است

«ارادت» تا نهايت!
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

پیش از این 
برای ۶۰۰ 
نفر و برای 
هیئت های 
مذهبی غذا 
پخته بودم 
ولی اولین بار 
بود که برای 
۳۰۰۰ نفر غذا 
می پختم

سرویس بهداشتی برای 
بوستان گلاب

هم محلی

سیده نعیمه زینبی

برای اولیــن بار آمده بود. جایی که نه چشــمی او را می دید و نه 
نگاهی دنبالش می کرد. شــاید اگر من هم اهل سرک کشیدن به 
فضای پیرامونی و پشت صحنه ایســتگاه استقبال از زائر نبودم 
او را نمی دیدم. رفت و آمد به انتهای ایســتگاه که کار تدارکات 
با قدرت در آنجا پی گرفته می شــد با کارت انجام می شد. کار 
پخت و پز برای زائرانی که خسته راه به ایستگاه رسیده اند، آن قدر 
حساس هست که مراقبت های ویژه خودش را لازم داشته باشد. من هم با کارتی که برای همه 
خدمت گزاران تهیه شــده بود به آنجا راه پیدا کردم. کار توزیع غذا از ساعت حدود ۱۱ شروع 
می شد و تا حدود ۴ ادامه داشت تا به تمام زائران گرسنه که مسافت طولانی طی کرده اند، ارائه 
خدمت کند. بار اول که یک بانو را با روپوش سفید در یکی از آشپزخانه های انتهای ایستگاه 
دیدم فکر کردم که او هم مثل دیگر خادمان برای کمک آمده اســت. خیلی زود از او پرسیدم 
که اینجا چه می کند و در کمال تعجب دانســتم که او سرآشــپز یکی از آشپزخانه هاســت. 
آشپزخانه ای که روزانه حدود سه تا سه و نیم هزار غذا توزیع می کند. قیمه ای که ساعتی پیش 

خوردم و از کیفیت آن بسیار راضی بودم حاصل دستپخت این بانو است.
فاطمه کرمی با برادرش در این آشپزخانه سیار ایستگاه مستقر است. ۴ فرزند دارد و الان مادر 
یک پسر۲۵ ساله است. ۲ فرزند کوچکترش همراهش آمده اند. حدود هشت سالی است که 
ساکن تایباد است. او حدود۳ سال و نیم آشپزخانه ای در شهر تایباد  به صورت کترینگ داشته 
اســت. می گوید: من آشپزی را خیلی دوست دارم. اوایل در مراسم های فامیل و آشنا کمک 
می کردم. مجلس بزرگ و سنگین که داشتند یک پای آشپزی بودم. کم کم به این خودباوری 

رسیدم که می توانم به تنهایی یک آشپزخانه را اداره کنم.
کرمی وقتی ماجرای آشپزی را با برادرش مطرح می کند اولین مشوقش را پیدا می کند. برادرش 
که به استعداد و توانایی خواهرش ایمان دارد به او کمک می کند تا مشکلات پیش رو را از سر راه 
بردارد و به آنچه می خواهد دست پیدا کند. کرمی می گوید: مشتری هایم می دانستند که آشپز 
این کترینگ شهرزاد خانم است و به خاطر اعتمادی که به من داشتند اتفاقا فروش خوبی هم 

داشتم. در کترینگ خودم تنها بودم و گاهی پسر بزرگم برای کمک می آمد.
آنچه کرمی را از هدفش کمی دور می کند بیماری ناخواسته   قلبی است که یک باره به سراغش 
می آید و پزشک به او توصیه می کند که نباید بار سنگین بلند کند. وقتی پزشک به او می سپارد 
که باید کار را تعطیل کند به دنبال استاد ماهری می گردد تا از پس کار بر بیاید اما کسی را پیدا 
نمی کند. فاطمه می گوید: در تایباد خانم های محلی کار نمی کنند و به همین خاطر کســی 
را پیدا نکردم که بخواهد کمک دستم باشد. همین شد که مجبور شدم در آشپزخانه را ببندم. 

اگرچه هنوز علاقه مند بودم کار را ادامه بدهم.
او اولین سال است که آشــپزِ خاص پیاده زائرهای امام رضا شده است. برادرش با او تماس 

می گیرد و از او می پرسد: می توانی برای چند هزار نفر غذا بپزی؟ میهمانی است و همان جا 
چایی اش را زمین می گذارد و بدون چون و چرا راه می افتد. ۲ساعت دیگر به مشهد رسیده اند 
و در خیمه برپاشده برای خدمت در حال خادمی است. یک افتخار ویژه برای خادمی خاص 
زائرهایی که با تن خســته و روحی به پرواز درآمده در حال و هوای مشهد برای او دعا به زبان 
جاری می کنند. می گوید: پیش از این برای ۶۰۰ نفــر و برای هیئت های مذهبی غذا پخته 
بودم ولی برای اولین بار بود که ۳۰۰۰ غذا می پختم. توکلم به خداست. اینجا را امام رضا(ع) 

کمک می کند وگرنه ما کاره ای نیستیم. بعد هم خادمان آقا هستند که کمک می کنند.
کارهای سنگین آشپزخانه برعهده مردان آشپزخانه است. اعتقاد دارد که یاری خود ائمه باعث 

شده است تا از پس این کار به خوبی بر بیاید.
هنوز بساط این آشپزخانه جمع نشده گرد افسوس بر شانه اش نشسته  است تا بگوید: غصه 
می  خورم که این خدمت تمام شد. از همین الان دارم چشم می کشم که سال بعد از چند روز 

جلوتر بیایم. دیروز غصه داشتم که بساط دیگ و پایه های اینجا را جمع می کردند.
ید: این رزق خواهرم بود که  برادرش که در تمام این مدت همراهش بوده اســت، می گو

امسال اینجا باشیم. در حالت عادی من فقط برای تأمین پشتیبانی و مایحتاج آشپزخانه 
می آمدم ولی امســال لطف حضور خواهرم باعث شد که این رزق نصیب من هم بشود 

یم. و من که در خانه خودم این کارها را نمی کنم اینجا دیگ و پایه بشــو

بانوی آشپز تایبادی ایستگاه استقبال از زائر که روزانه برای  ۳۰۰۰ نفر غذا می پخت

سالِ ديگر زودتر مى آيم!
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به درخواست تعدادی از شهروندان محله قائم راهی خیابان قائم ۳۵ تا ۴۱ شدیم، 
تا از زباله ، نخاله های ساختمانی که برخی آن ها را در مجاورت منازل مسکونی رها 
می کنند و با این کار سلامت شهروندان را به خطر می اندازند،  بازدید کنیم.محلی 
که شهروندان در تماس با ما ذکر کرده بودند در حاشیه پروژه  اتصال بولوار کوشش به 
خیابان قائم است. در این مکان نخاله های ساختمانی و زباله های خانگی و صنفی 

نیز به فراوانی وجود داشت. 

رئیس اداره فضای سبز منطقه از ایجاد ســرویس بهداشتی در بوستان گلاب واقع در 
شهرک ابوذر خبر داد. 

مهدی طیبی افزود: در بوستان های محلی به دلیل همجواری آن ها با منازل مسکونی، 
سرویس بهداشتی در نظر گرفته نمی شود و بوستان گلاب هم از این قاعده مستثنا نبود. 

اما با توجه به اینکه شــهروندان عزیز این محله بارها درخواست احداث سرویس در 
این بوستان را داشتند، شــهرداری منطقه به ایجاد ۶چشمه سرویس بهداشتی در این 
بوستان اقدام کرد.این بوستان سال ۱۳۹۱ با مساحت ۱۴ هزارمتر مربع در شهرک ابوذر 

منطقه ۷ احداث شده است.

از انتهای قائم ۳۵ در کنار خودروهای ســنگین پیمانکاری 
که در حال کار برای پروژه  عمرانی است بازدید خود را آغاز 
می کنیم که در همان ابتدا شاهد انبوه خاکروبه  و نخاله های 
ساختمانی هستیم که از آن ها چندین تپه  خاکی به وجود آمده 
اســت. کمی جلوتر اما افزون بر این با انبوهی از زباله های 
خانگی و صنفی روبه رو شــدیم. از کارگــری که در پروژه  
عمرانی مشغول به کار بود پرسیدیم این زباله ها از چه زمان 
در اینجا رها شده است؟ که کارگر در پاسخ گفت: بیشتر این 
زباله ها طی ۲شب گذشــته ریخته شده است چرا که همین 
۳روز پیش من شاهد بودم پاکبانان زباله های اینجا را جمع 

 کردند اما فردای آن دوباره اهالی در اینجا زباله ریختند.

یزد؟  چه کسی زباله ها را می ر
به گفت وگو با شــهروندان ایــن محله درباره ایــن زباله ها 
پرداختیم. زهرا مرادی از ساکنان انتهای خیابان قائم ۳۷ در 
گفت وگو با ما بیان کرد: منزل من در قائم ۳۷ و خانه  پدرم در 
قائم۴۱ اســت و هر روز از میان ایــن زباله ها عبور می کنم. 
متأســفانه همیشه ما در اینجا شــاهد ریختن زباله از سوی 
خود اهالی هستیم. پاکبانان هرچه تمیز می کنند از آن طرف 

برخی بی توجه دوباره زباله های خود را اینجا رها می کنند.
مرادی ادامه داد: البته مــن و هیچ کدام از اهالی هرگز ندیدیم 
کسی در طول روز زباله بریزد. از این رو عده   ای معتقدند برخی 
شبانه از محله های دیگر زباله های خود را در اینجا رها می کنند. 
مگر نه خودروهای جمع آوری زباله به صورت مداوم به اینجا 
می آینــد و زباله های مردم را جمع آوری می کنند.شــهروند 
محله قائــم در انتها با تقدیر از زحمــات پاکبانان می افزاید: 
من شــاهدم پاکبان ها به صورت مداوم حداقل هر ۲روز یک 
بار به اینجا می آینــد و این زباله ها را جمع آوری می کنند مگر 
نه ما در اینجــا باید بین زباله ها زندگــی می کردیم و حتی از 
بوی نامطلوب زباله ها نمی توانستیم نفس بکشیم.همه نوع 
زباله در این مکان رها شده بود از تیغ اصلاح گرفته تا سرنگ، 
مواد غذایی که توجه تعداد زیادی از حیوانات و پرندگان را به 
خود جلب می کند. مشاهده مقدار زیادی گل زعفران در بین 
زباله ها و همین نــوع گل در مقابل یکی از منازل قائم ۳۹ما را 
بر آن داشت تا از صاحب این خانه نیز درباره زباله ها بپرسیم. 
شهروندی که در منزلش را زده بودیم در پاسخ به ما ادعا کرد که 
هرگز زباله  ای در این مکان ندیده است.او گفت: تنها یک سال 
از اقامت من در این محله می گذرد و در این مدت هرگز زباله و 
نخاله های ساختمانی را در اینجا ندیده بودم و بوی نامطبوعی 

که محیط را پر کرده بود نیز به مشــامم نرســیده است! به وی 
اطراف منزلش را که با انبوهی از زباله  احاطه شــده بود نشان 
دادیم.وی پس از مشاهده این زباله ها اظهار کرد: این زباله ها 
را قطعا زباله گردها ریختند مگر نه کسی نمی آید در کنار محل 

سکونتش زباله بریزد.

 تداوم وضعیت تا اتصال به کوشش
یکی از بانوان این خیابان که به سخنان ما گوش می داد، بیان 
کرد: بیشتر ســاکنان این محله مهاجر هستند و از شهرها و 
روستاهای دیگر به اینجا آمدند. متأسفانه برخی از آن ها به 

مسائل شهرنشینی و بهداشت توجهی ندارند.
بانوی خیابان قائم می افزاید: این شرایط تا اتمام نیافتن پروژه  
اتصال کوشش به قائم ادامه خواهد داشت و حتی با گذاشتن 
چند گاری زباله در اینجا هم نمی شود به این شرایط خاتمه 
داد.رضادادی از شــهروندان خیابان قائم ۳۹ نیز در تکمیل 
سخنان همسایگان خود بیان کرد: تا ۲ماه پیش می دیدیم هر 
روز یک لودر نخاله هــا و خاکروبه ها را جمع آوری می کرد 
اما از ۲ماه پیش من ندیدم نخاله های ســاختمانی را کسی 
جمع آوری کند و تا زمانی که این نخاله ها و خاکروبه ها در 

اینجا باشد مردم زباله های خود را  رها می کنند.
رضادادی در انتها با درخواست از شــهرداری منطقه برای 
رسیدگی به این مشکل افزود: از مسئولان شهرداری منطقه 
می خواهیــم تا زمان اتمــام پروژه اتصال قائم به کوشــش 
پاکســازی خاکروبه و نخاله های ساختمانی را در این معبر 
انجام بدهند زیرا با اتمام پروژه خود به خود دیگر کســی در 

اینجا زباله رها نخواهد کرد.

 اقدام خدمات شهری منطقه
موضوع را با مرتضی طهماسبی، رئیس اداره خدمات شهری و 
محیط زیست منطقه، در میان گذاشتیم. طهماسبی در بازدید 
از این محل به شهرآرامحله بیان کرد: نخاله ها و زباله های رها 
شده در این مکان متأسفانه از سوی اهالی ریخته می شود و 
بخش عمده  ای از خاکروبه ها نیز به وسیله پیمانکاری که در 

آنجا مشغول به کار می باشد، ریخته شده است.
رئیس خدمات شــهری منطقه افزود: ما نیروهای خدمات 
شــهری را برای جمع آوری زباله ها، نخاله ها و خاکروبه ها 
مستقر می کنیم اما از شهروندان نیز می خواهیم  به بهداشت 
محیط زندگی خود بیشتر توجه داشته باشند و از ریختن زباله 

در این مکان اجتناب کنند.

در محـــله

آی خبــــر

بخشنده

نخاله و زباله
 در مجاورت زندگى شهروندان

سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، به همراه رمضانعلی 
فیضی، رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد، شهردار منطقه و جمعی دیگر 
از مسئولان شهری برای بازدید از دفتر تسهیلگری طرق به ساختمان این دفتر رفتند و از نزدیک با اقدامات 
انجام شده از سوی این دفتر آشنا شدند.در ابتدای این نشست کارشناس دفتر تسهیلگری طرق به ارائه گزارشی 
از اقدامات انجام شــده به وســیله این دفتر پرداخت. وی بیان کرد: ما در طول مدت انجام کار دفتر، جامعه 
هدف و نیازهای این محله را شناسایی کردیم و حالا در حال تشکیل کارگروه  هایی هستیم تا بتوانیم برای رفع 

آن ها پیشنهادهای هدفمند ارائه کنیم و برای حل آن ها گام برداریم.

 ایجاد مدرسه و درمانگاه با مشارکت آستان قدس و خیران
کارشناس دفتر تسهیل گری طرق ادامه داد: برخلاف انســجام اجتماعی که در طرق بسیار بالاست، سرانه 
آموزشی و درمانی در این شهرک متأسفانه پایین است که برای حل این مشکل با توجه به اینکه زمین های رها 
شده  بسیاری در اینجا متعلق به آستان قدس رضوی است ما مذاکراتی را با آن ها داشتیم که خوشبختانه آستان 
قدس همکاری خوبی با ما داشتند و آن ها پذیرفتند زمین موردنیاز برای احداث مدرسه و درمانگاه را بدهند که 
مدرسه را شورای معتمدان احداث خواهد کرد و برای راه اندازی به آستان قدس تحویل خواهند داد و درمانگاه 
را نیز سازمان تأمین اجتماعی خواهد ساخت. افزون بر این ها ما خیری را شناسایی کردیم که قبول کرده است 
در طرق مهدکودکی احداث کند.کارشناس دفتر تسهیلگری طرق از آموزش بانوان خبر داد و تصریح کرد: 
برای توانمندسازی بانوان این محله ما کارگاه های آموزشی متعددی برگزار کردیم و بانوان شاغل که به صورت 

غیرآشکار فعالیت می کردند، شناسایی و حالا به دنبال ایجاد یک دفتر تعاونی محلی برای آن ها هستیم.
آخرین مورد مطرح شــده که برای ساکنان طرق از اهمیت بیشتری برخوردار بود به ایجاد منازل مسکونی در 

این محله اختصاص پیدا کرد.
کارشناس تسهیلگری با نشان دادن نقشه های هوایی از طرق افزود: در حوزه مسکن ما پژوهش هایی انجام 
دادیم. در طرق میل تفکیک زمین بسیار زیاد اســت و با افرادی که در اینجا مالک هستند مذاکراتی شده و تا 
حدودی موافقت آن ها برای همکاری جلب شده است. برآوردهایی که کارشناسان ما انجام دادند نشان دهنده  

این بود که می توان تا هزار واحد مسکونی در طرق احداث کرد.

 اهمیت اعتماد و مشارکت شهروندان 
در ادامه این نشست پژمان، مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری، ضمن تشکر از شهرداری مشهد و منطقه 
بیان کرد: برای پیشــبرد برنامه های خود باید جلب مشارکت شــهروندان را به دست بیاورید و اعتمادسازی 
کنید. شهروندان باید این اطمینان را پیدا کنند که کارکنان دفاتر تسهیلگری برای خیر و مصلحت آن ها آمدند 

و هر که با شما همکاری کند از بعد اقتصادی و رفاهی به سعادت خواهد رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف در گام اول باید تلاش کنیم شهروندان به میدان بیایند 
باید به شهروندان بگوییم اگر تغییر و بهبود شرایط در زندگی شان می خواهند باید خودشان پای کار بیایند و 
ما در کنار آن ها بســته های مشوقی خواهیم داشت. این پیام را واضح و آشکار به شهروندان این محله بدهید 
که ما آمدیم تا منزلت شهری، اجتماعی و اقتصادی شما را بالا ببریم اما رکن اصلی این کار خود شما هستید.

 حفظ اصالت طرق
مدیرعامل شرکت بازآفرینی با اشاره به ســابقه طرق افزود: استانداردهای زندگی در محلات شهر متفاوت 
است و ما باید استانداردهای زندگی را با توجه به شرایط خود همین محلات بازنویسی کنیم و برای واحدهای 
مســکونی که در طرق قرار است ایجاد شود باید یک سری استاندارد مشخص کنید که مختص به این بخش 
از شهر باشد و باید توجه داشته باشــیم که نمی توانیم همه را آپارتمان نشین کنیم. طرق در گذشته روستا بود 
و ما نباید آن ها را از اصالتشــان جدا کنیم زیرا شهری بودن به ساختمان ها، خیابان ها، پیاده رو ها و ... نیست. 
شهروندان باید قابلیت های خود را ارتقا دهند. در تعاملات اجتماعی و فرهنگی شرایطشان بهبود یابد و شغل 

مفید و مولد داشته باشند که زندگی امروز و فردا را تضمین کند. 

ارائه کارنامه  دفتر تسهیلگری طرق به معاون وزیر راه و شهرسازی

اقدامات انجام شده دفتر تسهيلگرى طرق
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

مردمک

پیشت آیم
 چو کبوتر که
 به پرواز آید...

* پیاده   
زائران
 اما رضا(ع)
سال ٩٨
جاده قدیم نیشابور

به گزارش شهرآرا محله ، صغری علیپور افزود: ۲ طرح  
ابوذر،  شهرک  ۷محله   در  مهارت  الفبای  و  همت  آوای 
طرق، رباط طرق، انقلاب، المهدی، سیدی، بهارستان در 
حال اجراست. وی ادامه داد: طرح آوای همت شامل برگزاری 
کلاس های آموزشی برای بانوان سرپرست خانوار است. در 
این طرح  ۱۰جلسه مهارت آموزی و پس از آن ۵ جلسه برای 
مشاوره  برگزار خواهیم کرد. بانوانی که به برگزاری این کلاس ها 
در محله  خود تمایل دارند می توانند با مراجعه به اداره اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری منطقه درخواست بدهند و ما برای آنان 
مربی اعزام خواهیم کرد.کارشناس فرهنگی منطقه با اشاره به 
طرح الفبای مهارت افزود: دومین طرح در حال اجرای ما 
الفبای مهارت است که برای دانش آموزان ۸تا ۱۸ سال در 
همین محلات است. در این طرح ما برای دانش آموزان در 
برگزار  ۱۴رشته کلاس های مهارت آموزی مشاغل مختلف 
می کنیم. مدارسی که به برگزاری این دوره ها تمایل دارند نیز 

می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه اعلام آمادگی کنند. 

رئیس اداره فضای سبز منطقه۷ از اجرای طرح پاییزه 
خبر داد که در آن برگ های پاییزی در ۳ بوستان منطقه 

جمع آوری نمی شوند.

 کارشناس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه ۷ 
از انجام ۲ طرح آوای همت و الفبای مهارت در فصل 

پاییز خبر داد. 

 سرمربی تیم  فوتبال صبا، در گفت وگو با شهرآرامحله 
از آمادگی تیم بزرگ سالان این تیم برای شرکت در 

مسابقات لیگ استان خبر داد.

آمادگى براى ليگ استاناجراى 2طرح مهارت آموزى  در 7محله برگ هاى پاييزى روى زمين مى مانند

برای   امسال  با شهرآرامحله گفت:  در گفت وگو  طیبی 
 ۳ در  پاییز  فصل  زیبایی های  از  شهروندان  بهره بردن 
بوستان غدیر، میرزا کوچک خان و سلام معبرهایی مشخص 
شده است که در آن برگ های ریخته شده از درختان در طول 

هفته یک بار جمع آوری شوند.
طیبــی از واکنش شــهروندان بــه این طرح بیــان کرد: 
بخش های منتخب اغلب محل ورزش های صبحگاهی 
شهروندان اســت و ورزشــکارانی که به این بوستان ها 
می روند از اجــرای این طرح بســیار اســتقبال و از آن 
قدردانی کردند. البته ســال گذشته نیز شهروندان از این 
بی کردند به طوری که بسیاری  طرح استقبال بســیار خو
یا می شــدند و از جمع نکردن  از مــا علت این کار را جو

برگ ها تشکر می کردند. 
این اقدام در راستای استفاده از مناظر زیبای طبیعی و ایجاد 
فرش برگ های پاییزی در خیابان ها و بوســتان های شــهر 

انجام می شود.

خطر ريزش چاه!

کرده  ریزش  چمن۵  در  چاه  دهانه  شهروند- 
است. درخواست رفع خطر دارم.

شهروند  این  درخواست  پی  در  جوابيه137: 
گرامی، خطر بی درنگ رفع گردید.

جمع آورى نامنظم پسماند!

شهروند- در خیابان سپاه۲۴ جمع آوری پسماند 
نامنظم انجام می شود و حجمی از پسماند در محل 

دپو شده است. درخواست جمع آوری دارم.

جوابيه137: تذکر به پیمانکار برای جمع آوری 
منظم پسماند داده شد.

فصل   در  افزود:  امینی  ناصر  شهرآرامحله،  گزارش  به 
تابستان تیم بزرگ سالان صبا در رقابت های لیگ دسته 
یک باشگاه های مشهد که با حضور ۱۶ تیم برگزار شد به 
مقام دوم دست یافت و به عنوان تنها تیم رده بزرگ سالان 
منطقه۷ به مسابقات لیگ استان راه پیدا کرد.امینی ادامه 
داد: این تیم یکی از قدیمی ترین باشگاه ها در منطقه است 
که  در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان افزون بر 
ورزش در حوزه های تحصیلی و فرهنگی پرورش و هدایت 
می کند. سرمربی تیم فوتبال صبا افزود: می توان گفت عمده 
فعالیت های باشگاه ما فرهنگی و علمی است تا ورزشی. 
و  می کنیم  تشویق  علم  به کسب  مدام  را  تیم  اعضای  ما 
حتی در ایام امتحانات تمرینات خود را متوقف می کنیم تا 
اعضای تیم  با تمرکز بیشتر به تحصیل خود بپردازند. نتیجه 
این اقدامات بازیکنان تحصیل کرده ای شدند که به بالاترین 
سطوح علمی دست پیدا کردند و حتی عضو هیئت علمی 

دانشگاه، متخصص مغز و استخوان، پزشک و ... شدند.

آخرین خبر

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محلــه خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱  و پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹با ما در 
میان بگذارند تا آن را به گوش مسئولان برسانیم.

تخريب آسفالت

فرح دوست- در بزرگراه بسیج، لاین کنارگذر (از 
تقاطع رستمی تا تقاطع فدائیان اسلام آسفالت) 
تخریب شده و بسیار ناهم سطح و موج دار است. 

درخواست اجرای روکش آسفالت داریم.

جوابيه137: این محل حفاری شرکت آب بوده 
است. لایه ابتدایی ریخته شده و لایه نهایی آسفالت 

پس از تراکم لایه ابتدایی انجام می شود.

دحسن صلواتیمحمدحسن صلواتیمحمدحسن صلواتی
شهرآرا
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سردبیر شهرآرا محله: رضا سلیمان نوری  
مدیر منطقه۷شهرآرا: مژگان حسینی      

دبیر شهرآرا محله منطقه۷: سیده نعیمه زینبی
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تلفن دفتر مركزی: ۳۷۲۸۸۸۸۱-۵ 
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